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Abstract 

According to the study of the Qur'anic words derived from the root «S-R-

H», six words are used in the context of "divorce" and once it is related to 

releasing the livestock and driving them forth to pasture. The usage of the 

mentioned root in pre-Islamic poems and other Semitic languages is also 

the same. The cognate of this root in Jewish-Christian holy texts in 

Hebrew, Aramaic, and Syriac languages, as the same as of the Qur'an, in 

a parallel way, indicates two meanings: concrete and abstract. Therefore, 

this descriptive-analytical research specifically talks about the issue of 

what language the Qur'an under the root of "S-R-H" used to describe how 

to perform divorce. Findings show that the aforementioned method of 

application is based on a fundamental conceptual metaphor, in which the 

emphasis is on releasing a woman from her husband's house quickly and 

easily. This concept indicates the prevention of harassment of women at 

the time of divorce and can be confirmed by various Qur'anic verses. 

Consequently, the Holy Qur'an uses the phrase of "sarᾱhan jamilan" to 

present a different perspective on the issue of divorce, in which the 

dominant discourse is prevention of harassment of women at the time of 

divorce. In addition, the etymological findings of this article show that the 

Arabic root "S-R-H" in the aforementioned Semitic languages shows itself 

in two ways: First, "S-R-H" and second "S-L-H." 

Keywords: Sarḥ, The Holy Qur'an, Semitic Languages, Conceptual 

Metaphor, Divorce 
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 چکیده 
مورد با  مورد با آیات طلاق و یک دهد که ششح« نشان می-ر- ی »سبررسی واژگان قرآنی برساخته از ریشه

کاربردهای ریشه مذکور در اشعار جاهلی و  توجه به    ها به چَراگاه و رها کردن چهارپا مرتبط است.فرستادن دام 
دهد. همزاد این ریشه به صورت خاص در متون مقدس  ای را نشان میهای سامی نیز کاربرد مشابهدیگر زبان

مسیحی به زبانهای عبری، آرامی و سریانی، مانند متن قرآن، به صورت موازی دال بر دو معنای ملموس  - یهودی
است انتزاعی  میو  سخن  مسأله  این  درباب  مشخص  طور  به  حاضر  پژوهش  رو،  این  از  ذیل  .  قرآن  که  گوید 

- برده است. روش این پژوهش نیز توصیفیدر بیان چگونگی انجام طلاق از چه زبانی بهره   ح«-ر-»سریشه
مذکور استعاری است و سویه مورد   دهد که شیوه کاربستنشان می  روپیشهای پژوهش  یافته  .تحلیلی است

زن از خانه شوهر است. این مفهوم که از طریق تصویری ملموس در    آسانن، آزاد ساختن سریع و  تاکید در آ
نشیند، دال بر ممانعت از آزار زنان به وقت طلاق است و با شواهد قرآنی مختلف قابل  ذهن مخاطبان قرآن می 

﴾ زاویه دید متفاوتی را نسبت به موضوع ط  لاق ارایه  تایید است. نتیجه آنکه،  قرآن کریم با تعبیر ﴿سَرَاحًا جَمِیلاً
کند که گفتمان حاکم بر آن، ممانعت از آزار زنان و تجاوز به حقوق ایشان به هنگام طلاق است.  افزون بر  می

گفته های سامی پیشح« در زبان-ر -ی عربی »سدهد که ریشه شناختی این مقاله نشان میهای ریشهاین، یافته
 3ح«.-ل- ح« و دوم »ش- ر-دهد؛ نخست، »سمیبه دو صورت خود را نشان  

  کلیدی: های واژه
 ی مفهومی، طلاق. های سامی، استعارهسرح، قرآن کریم، زبان
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 مقدمه و بیان مسئله  .1
ضرورت فهم و تفسیر آیات قرآن در چارچوب زبان و فرهنگ مردم عصر نزول در طول 

بدیهی بوده است. ارجاعات مکرر به  ها برای عموم مفسران و محققان قرآنی امری  سده
اشعار کهن عربی و تکیه بر اقوال صحابه و تابعین به ویژه در میان تفاسیر کهن فریقین  
بهترین گواه بر این مدعا است. توجه به پیوند ناگسستنی میان زبان و اندیشه و تعامل 

های فکری ایشان  اندیشه و انگاره کند که ادبیات هر قوم و ملتی محملاین دو روشن می 
به های مختلف ملتاست و فهم و خوانش آن جز در چارچوب زبان ها ممکن نیست. 

های زبانی و آواهای گفتاری متفاوت  ها صرفا برخاسته از صورت بیانی دیگر، تفاوت زبان
ینی،  بشناسی، جهانآنها نیست بلکه زبان یک قوم تجسم عقاید، باورها، احساسات، انسان

نگ ویژه آن قوم است که با زمان و زمین زیست ایشان پیوندی تنگاتنگ  اندیشه و فره 
دارد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی و تاریخی هر ملتی در تعین و تشخص جامعه زبانی  

های مختلفی است که ایشان از جهان و آن اهمیت ویژه دارد و خاستگاه تلقی و دریافت
أله در مواجهه با قرآن به مثابه یک متن با نقش  رو، غفلت از این مسانسان دارند. از این

ارتباطی مشخص که تعاملی پویا با مخاطبانش در سده هفتم میلادی در عربستان داشته 
 تواند محقق را به لغزش گرفتار کند یا به بیراهه کشاند.  است، می

کریم، از سده  شناسي درباره قرآنشناسي و ریشههاي واژهبه صورت ویژه پژوهش
کوشیدند  دست خاورشناسان آغاز شد. اما این موضوع عمدتا چنین بود که مي به   نوزدهم

واژگان یا عبارات قرآني را در کتاب مقدس یا مکتوبات پساکتاب مقدسی باز یافته و به 
قرآن که  کنند  ادعا  آن  است.  استناد  متون  این  از  تقلیدي  و  بشر  ساخته دست  کریم، 

دهد که عموما با تمرکز بر نظرگاهی  شناسی آنها نشان میبررسی این گونه آثار و روش
اند. از این رو، در بسیاری  فرض عدم اصالت قرآن شکل گرفتهجدلی و با تقید به پیش

ی دیگر، قرآن به مثابه یک شناختی به مساله هستند. به بیانموارد تهی از رویکرد زبان
گوید و این ناشی از ویژگی  متن در آیات متعدد، ناظر به متون پیش از خود سخن می 

بودگی قرآن و نه تقلید یا رونویسی آن از متون مقدس پیشین است. اساسا چنانکه  متن
یکی   -پیوند با سایر متون-(  Intertextuality)  »بینامتنیت«اند،  زبانشناسان متن گفته
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ویژگی »متنیّت«از  بنیادین  استTextuality)  های   )  (Crystal, 2008, p481; 
Beaugrande and Dressler, 1992, p25  ،بر این  228-231، صص  1392؛ وصفی .)

زبان که  افزود  باید  مجموعه  مطلب  از  که  همگی  عربی  و  سریانی  عبری،  آرامی،  های 
های خود را به های سامی هستند و آبشخورهای فرهنگی مشترکی دارند، مشابهتزبان

های  سالهمه ناگفته نماند که در  دهند. با اینتَبَع در قرآن و متون عهدینی بازتاب می
کادمیک و نگاه علمی بر آثار قرآن آمریکایی غالب آمده -یپژوهان اروپایاخیر، رویکرد آ

 است.
بنابر آنچه گذشت در پژوهش حاضر با تمرکز بر عبارت قرآنی ﴿سَرَاحًا جَمِیلًا﴾ از زبان  
استعاری قرآن و پیوند آن با فرهنگ و زبان مردم عصر نزول سخن رفته است. برای این 

های مختلف مفسران و مترجمان قرآن ارایه  منظور، نخست گزارشی از اقوال و نظرگاه
چ  شود  معلوم  تا  است  برداشتشده  تفسیری ه  حافظه  در  قرآنی  تعبیر  این  از  هایی 

ح« ابتدا مبتنی بر  - ر-ی »س ها شکل گرفته است. در ادامه ریشه مسلمانان طی سده
یهودی مقدس  متون  عربی،  کهن  قوامیس  و  ادبیات  در  درزمانی  به  -رویکرد  مسیحی 

متن قرآن    های عبری، آرامی و سریانی، بررسی شده است و سپس کاربست واژه درزبان
محل تامل قرار گرفته است تا مفهوم تعبیر قرآنی مذکور بهتر تبیین شود. در پایان، از  

م قرآنی  شواهد  جَمِیلًا﴾،  ﴿سَرَاحًا  قرآنی  عبارت  در  نهفته  مفهومی  و ؤاستعاره  آن  ید 
 ملزوماتی که به همراه دارد، بحث شده است. 

تامل در چنین مباحثی از یک سو زبان قرآن و خصوصیات آن را آشکار خواهد کرد  
و از سوی دیگر، با تقریب به ذهن بعضی از مفاهیم که چه بسا به خاطر فاصله زمانی  

های نوس و نامتعارف به نظر آید، راه فهم آموزهأخوان امروزی با عصر نزول، ناممیان قرآن
 کند. قرآنی را هموار می

درباره  مستقل  پژوهشی  که  شود  اشاره  است  پژوهش حاضر لازم  پیشینه  باب  در 
ح« انجام نشده است. با این حال  - ر-واژه »س -عبارت قرآنی ﴿سَرَاحًا جَمِیلًا﴾ یا ریشه

باب مطالب  نامهتفاسیر و فرهنگ  این  بر سنت دیرینه خود، در  بنا  های کهن و جدید، 
 .اند که در جای خود بدان اشاره خواهد شدسودمندی را آورده
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 های قرآنی نگاهی به تفاسیر و ترجمه  .2
ح« هفت بار و در دو بافت معنایی متفاوت در قرآن به کار رفته است. -ر- ی »س ریشه

ها در یک مورد، این ریشه بر مفهومی ملموس دلالت دارد و با به چراگاه فرستادن دام
 (.6/ نحلال) « وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُریحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ »مرتبط است:

از    عبارتند  که  آیه  چهار  با  مرتبط  دیگر،  مورد  شش  ؛  231و    229ة/بقرالدر 
روابط  49و    28/ حزابالا بافت  در  ریشه  این  انتزاعی ،  با موضوع  و  آمده  زوجین  میان 

 توان اشاره کرد:طلاق و جدایی مرتبط است. برای نمونه به آیه زیر می
وهُنَّ فَمَا  » نْ تَمَسُّ

َ
أ قَبْلِ  قْتُمُوهُنَّ مِنْ  الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّ ذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا 

حُوهُنَ  عُوهُنَّ وَ سَرِّ ونَهَا فَمَتِّ ةٍ تَعْتَدُّ  (. 49الاحزاب/) « سَرَاحاً جَمِیلًا  لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّ
نحل را به معنای خارج کردن  الی  در آیه ششم سوره  عموم مفسران ﴿تَسرَحُونَ﴾ 

اند )طبری،  و به چراگاه فرستادن آنها به هنگام صبح دانسته  احشام از آغل یا استراحتگاه
؛  539، ص 6، ج 1372؛ طبرسی،  594، ص2، ج 1407؛ زمخشری،  55، ص14، ج 1412

 (.84، ص13، ج 1394؛ ابن عاشور، 211، ص 12، ج 1390طباطبایی، 
﴿تَسْرَحُونَ﴾  همچنین مفسران کوشیده ﴿تُرِیحُونَ﴾ و  تقابل دو واژه  با تاکید بر  تا  اند 

تُرِیحُونَ »معنای آیه را بهتر تبیین کنند. بنابر قول ایشان   یعنی شبانگاهان که   «حِینَ 
میدام باز  نزد خود  به  از چراگاه  را  میها  نگهداری  آغل  در  و  و  گردانید  حِینَ »کنید 

، 1423کنید )مقاتل،  رها می  یعنی صبحگاهان که احشام را به سوی چراگاه  «تَسْرَحُونَ 
(. روشن است که واژه 96، ص2، ج1980؛ فراء،  51، ص1، ج1425؛ تیمی،  460، ص2ج

ها به محل نگهداری یا آغل آنها مرتبط است و واژه ﴿تَسْرَحُونَ﴾  ﴿تُرِیحُونَ﴾ با بازگشت دام
و رهایی از آغل است. از سوی دیگر، ظرف ﴿حِینَ﴾ در   دال بر مفهوم رهسپار چَرا شدن

، 14، ج 1418؛ صافی،  228، ص1419آیه، متعلق به ﴿جَمَال﴾ دانسته شده است )عکبری،  
(. به بیانی دیگر، تجمل و زیبایی مذکور مربوط به دو وقت به چراگاه فرستادن  284ص

های یک احشام و دام  ها است. در این دو وقت است که مردمو به آغل برگرداندن دام
اند وی در چشم مردم، حرمت و وجاهت بینند و چنانکه مفسران اشاره کردهفرد را می

؛ حقی بروسوی، 539، ص 6، ج1372؛ طبرسی،  594، ص2، ج 1407یابد )زمخشری،  می
 (. 2917، ص6، ج1424؛ حوی، 55، ص 14تا، ج؛ مراغی، بی7، ص5تا، جبی
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قرآنی   عبارت  باب  در  این،  بر  حُوهُنَ »افزون  جَمِیلًا   سَرِّ دو 49الاحزاب/)  «سَرَاحًا   )
﴾ را همان طلاق دادن زنان دانسته حُوهُنَّ اند.  نظرگاه وجود دارد؛ گروهی از مفسران ﴿سَرِّ

،  22، ج1412مطابق این نظر، تسریح و تطلیق در آیه به نوعی مترادف هستند )طبری،  
؛ ابوالفتوح رازی،  570، ص8، ج 1372؛ طبرسی،  549، ص3، ج 1407؛ زمخشری،  15ص

 (.334، ص16، ج 1390؛ طباطبایی، 4، ص16، ج 1408
﴾ را به معنای خارج کردن زنان از خانه پس از   حُوهُنَّ گروهی دیگر از مفسران، ﴿سَرِّ

اند که مطابق متن آیه، مفهوم طلاق دادن اند. ایشان چنین استدلال کردهطلاق دانسته 
﴾ بیان شده حُوهُنَّ ﴾ پیش از ﴿سَرِّ قتُمُوهُنَّ ﴾ به مرحله  با ذکر ﴿طَلَّ حُوهُنَّ است، بنابراین ﴿سَرِّ

پس از طلاق اشاره دارد که همانا خارج کردن زنان از خانه و رهسپار کردن آنها به سوی  
در    (خلّوا سبیلهن)و    (اخرجوهن من منازلکم)  شان است. در این تفاسیر، عبارات اهل

﴾ به وفور به چشم می خورد ) حُوهُنَّ ؛  473، ص3، ج 1422،  جوزیابن تبیین معنای ﴿سَرِّ
ج1364قرطبی،   ص14،  نسفی،  205،  ج 1416؛  ص3،  شوکانی،  448،  ج1414؛   ،4 ،

 (.  229، ص11، ج 1415؛ آلوسی، 334ص
نیز معانی مختلفی بیان شده از جمله:    «سَرَاحًا جَمِیلًا »در مورد قید ﴿جَمِیلًا﴾ در  

و   معاملت  حسن  با  طلاق  آزار،  و  اضرار  بدون  عده  مدت  انقضاء  از  پس  دادن  طلاق 
گیری چیزهایی که در گذشته  معاشرت، پرداخت حقوق شرعی نظیر مهریه، عدم بازپس

،  8؛ طبری، همانجا؛ طوسی، ج500، ص3، جق1423به زن اعطا شده و جز آن )مقاتل، 
 ؛ زمخشری، همانجا؛ طبرسی، همانجا(. 351ص

ای  مترجمان قرآن نیز در طی بیش از هزار سال تاریخ ترجمه قرآن، مفاهیم مشابه
 های ایشان به قرار زیر است: اند. برابرنهادهذکر کرده «سَرَاحًا جَمیلًا »برای تعبیر 
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 نام اثر معاصر  نام اثر کهن  معادل فارسی
  میبدی، دهلوی  بگذاشتن نیکو 

گسیذ)گسیل(/ رها کردن به  
  وجه/ نیکوترین  شکلی نیکو/

  شایسته/ خوش و خرم/
معاملت/ به  حسن  پسندیده/

 زیبایی و زیبندگی

طبری، ابوالفتوح  
 رازی، نسفی،

قرشی، گرمارودی، آیتی، 
ای، انصاریان،  الهی قمشه 

پاینده، مکارم، رهنما، 
شعرانی، رضایی، صادقی  

 تهرانی، امین 
 ارفع   جدا شدن به صورت درست

 
معاصر و  دهد که بسیاری از مترجمان قرآن، اعم از  جدول فوق به روشنی نشان می

برگزیده واژه  این  را برای  نادرست  کهن، مفهوم »رها کردن«  برابرنهاده  این  اند. گرچه 
بار معنایی واژه را به صورت کامل بیان  اما چنانکه در ادامه تبیین خواهد شد،  نیست 

کند. همچنین، این توضیح خواهد آمد که معادل »جدا شدن« به سبب نادیده گرفتن  نمی
«تفاوت میان مدلو « قابل پذیرش نیست.  ل واژگان قرآنی »فارِقُوهُنَّ حُوهُنَّ  و »سَرِّ

های انگلیسی قرآن کریم نیز وضعیت نسبتا مشابهی  در این میان، نگاهی به ترجمه 
حُوهُنَّ سَراحًا جَمیلًا »دهد؛ ریچارد بل برای  را نشان می  send them forthمعادل     «سَرِّ

handsomely     آنها را به زیبایی رهسپار کنید( برگزیده است؛ آربری معادل(set them 
free with kindliness     آنها را با مهربانی رها کنید( را پیشنهاد کرده و پیکتال نیز عبارت(

release them handsomely .آنها را به زیبایی آزاد کنید( را ارائه کرده است( 

 های عربی در فرهنگنامه ح«- ر-ریشه »س  .3
و احشام به چَرا   رفتن دام  ح« را با فرستادن/- ر-احمد فراهیدی، ریشه »س بنخلیل

الإبلَ )دهد؛  ارتباط می حْنا  به چرا فرستادن شتر. همچنین   (الإبِلُ   سَرَحَت و سَرَّ یعنی 
 (سارِح)به معنای فرستادن پیک و قاصد به گاه نیاز است. افزون بر این، واژه    «تَسریح»

کَیْدر حاکم    )ص(بر مفهوم چوپان، دلالت دارد گرچه بنابر ادعای ازهری در نامه پیامبر
ُ
به أ

؛  137، ص3، جق1409دُومَة الجَنْدل، به معنای دام و احشام  نیز آمده است )فراهیدی،  
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نویسان عرب در  (. لغتLane, 1863, p.1345؛  174-173، صص4، ج1421ازهری،  
کنند. واژه به دو سویه معنایی برای آن اشاره می-توضیح دیگر وجوه معنایی این ریشه

گوید و نیز واژه    (ناقة سُرُحٌ )یکم، مفهوم سرعت و شتاب است چنانکه عرب شتر تندرو را  
، را به معنای تعجیل و شتاب استعمال کند. دوم، مفهوم رهایی و آزادیِ مسبوق  (سَرِیح)

گوید »سرح« در زبان مردم یمن، به معنای درید میبه حبس و تنگنا است، چنانکه ابن
(. همچنین، عرب به شریدن و  512، ص1م، ج 1988درید،  آزاد کردن برده است )ابن 

از نگه بعد  ادرار  )فراانفجار  ازهری، داشتن و حبس آن، »سَرْح« گوید  هیدی، همانجا؛ 
(. بر همین  479، ص2ق، ج1414منظور،  ؛ ابن374، ص1، ج1987همانجا؛ جوهری،  

ذَی اساس طریحی از حَدِیثُ الْخَلَاء یاد می
َ
ي الْْ خْرِجْ عَنِّ

َ
أ سُرُحًا«، که در آن   کند: »رَبِّ 

آنکه بازایستادن یا احتباسی همراه آن واژه »سُرُحًا« دال بر سهولت و سرعت است بی
 منظور، همانجا(. ؛ قس: ابن371، ص2، ج1375باشد )طریحی، 

داند و با نظر به مفهوم »رفتن« راغب، واژه قرآنی »تسریح« را به معنای طلاق می
استعاره را  میآن  شتر«  فرستادن  رفتن/  چرا  »به  از  برساخته  )راغب،  ای  ،  1412داند 

کند اما قید سرعت (. حدود سه سده بعدتر، سمین حلبی، کلام راغب را تکرار می406ص
 (.188، ص2، جق1417حلبی،  )سمین افزایدو شتاب را هم می

ریشه بنیادین  مفهوم  مقابل  - ر-»س   مصطفوی،  در  را  نهد؛ می  (امساک)ح« 
داشتن است اما »إسراح« یعنی آزاد و رها کردن »امساک« به معنای پیوسته و وابسته نگه

مانند رها کردن زن با قطع پیوند ازدواج یا تواند مصادیق مختلفی داشته باشد،  که می
(. گفتنی  98، ص 5، ج1368)مصطفوی،    رهاکردن دام از محدودیت و به چرا فرستادن

های سامی دال بر مفهوم بنیادین »گرفتن و چنگ ک« در زبان- س -است که ریشه »م
حال آنچنان که مفسران نیز به (. با این847، ص2، ج1357)مشکور،    در زدن« است

ح« دال بر مفهوم »رجوع شوهر به  -ر-اند این ریشه در تقابل با ریشه »س نیکی دریافته
،  1390؛ طباطبایی،  278، ص2، ج 1412)طبری،    « استزن و نگه داشتن او در خانه

 (.387، ص2، ج1394عاشور، ؛ ابن 236، ص2ج 
اشعار کهن عربی   واژه در  بررسی نحوه کاربست  و  آنچه گذشت، مطالعه  بر  افزون 

تر معنای آن و سامان دادن به وجوه معنایی واژه سودمند است. در اشعار برای فهم دقیق
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هایی حال، نمونهجاهلی، واژه عموما در مفاهیمی ملموس و عینی به کار رفته است. با این
توان به دست داد که در آنها واژه دال بر مفهومی انتزاعی است. اینک برای هر  را نیز می

 شود: هایی ذکر مییک از این مفاهیم، نمونه
و نُلاقي کَتیبَةً    

َ
رحَ صائِحُ              نُزاحِفُ زَحفاً أ و یَذعَرُ السَّ

َ
 تُطاعِنُنا أ

 ( 45ق، ص1412)تبریزی، 
شداد بر قبایل  بنای درباب تاخت و تاراج آوردن عنتره بیت فوق از جمله ابیات قصیده

ه و بنوبن کند  شیوه مواجهه و رویارویی خود را با دشمن توصیف میتمیم است. وی  وضَبَّ
گریزند. بنابراین، واژه شتران، ترسان از بانگی مهیب، می  که پس از یورش او مانند گله

گله ملموس  و  عینی  مفهوم  بر  دال  اینجا،  در  رحَ«  از»السَّ چَرا   ای  به  که  است  شتران 
 اند.گذاشته شده

 هِراًّ إذا انتَعلَ المطيُّ ظلالَها               بغرزها     سُرُحٍ کأنَّ بجُلالةٍ  
(154، ص1، ج2010)رضوانی،   

جُلالة(، کند که همانا شتری تنومند)اعشی، در این بیت، مَرکب خود را توصیف می
و سبک مفاهیم  سیر) تندرو  بر  دال  اینجا  در  »سُرُح«  واژه  دیگر  بیانی  به  است.  سُرُح( 

 سرعت و سهولت در سیر و حرکت است.
جدَلِ الفارِسِيِّ  

َ
ح کالْ فارا              و سُرِّ جَدَّ النِّ

َ
 في إثرِ سِربٍ أ

 ( 111، ص 1431صالحی، )
پای خویش را به  شاعر جاهلی، أبوداود أیادی، در این بیت حرکت سریع اسب گریز

ح« اینجا   وقت شکار به پرواز باز شکاری تشبیه کرده است. بنابراین، فعل مجهول »سُرِّ
 به معنای سریع و شتابان روان شدن است. 

ح مِنهُمُ مِئَةً    رِسلًا مِنَ القَولِ مَخفوضاً وَ ما رَفَعا            فَقالَ لِلمَلكِ سَرِّ
ةِ خُلِعا               فَفَكَّ عَن مِئَةٍ مِنهُم وِثاقَهُمُ   هُم مِن غُلَّ صبَحوا کُلَّ

َ
 فَأ

 (293، ص1، ج2010)رضوانی، 
در این ابیات که مربوط به ماجرای روز صَفقَه، یکی از روزهای معروف عرب، است 

کند زیرا که وی از فرستاده پادشاه ساسانی  علی را مدح میبنةاعشی شخصی به نام هوذَ 
خواهد که صد نفر از اسیران را آزاد کند. پادشاه نیز درخواست وی  به نرمی و آرامی می
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ح« به صورت کند و همگی را از قید و بند میرا اجابت می رهاند. در این بیت، واژه »سَرِّ
«  امر و دال بر مفهوم انتزاعی آزاد کردن اسیران به کار رفته است. واژه هم معنای »فَكَّ

 کند. گفته را تبیین و تایید می در آغاز بیت دوم، مفهوم پیش
ةٍ     كُ وَهْنٌ إِنْ نَوَیْتَ سَرَاحا                   لا خَیْرَ فِي عَزْمٍ بِغَیْرِ رَوِیَّ  وَالشَّ

( 74، ص 1976عاشور، )ابن  
در این بیت، نابغه ذُبیانی، مخاطب خود را در هنگام وداع و هجران به تانی و تامل 

کند که اگر آهنگ رفتن و جدایی دارد، تردید و سستی  خواند و به او گوشزد میفرا می
را وانهد. روشن است که اینجا واژه »سَرَاحا« بر مفهوم انتزاعی رها کردن و رفتن به وقت  

 جدایی دلالت دارد.
پیش میمطالب  نشان  »س گفته  ریشه  که  مفاهیم  - ر-دهد  دسته  دو  بر  دال  ح« 

و   تندرو  شتر  معنای  به  واژه  عینی،  یا  ملموس  مفهوم  در  است؛  انتزاعی  و  ملموس 
انتزاعی واژه نیز آزاد  سریع یا به چرا فرستادن شتران به کار رفته است. مفهوم  السیر 

کردن اسیر یا رها کردن است. افزون بر این، سرعت و سهولت از وجوه معنایی برجسته  
 کند.  های مختلف آن را تایید میو مهم این ریشه است که کاربست

 
 مسیحی -بررسی متون مقدس یهودی .4

یهودی مقدس  متون  در  واژه  کاربست  بخش،  این  زبان-در  بر  تاکید  با  های  مسیحی، 
ی  عبری، آرامی و سریانی، محل مطالعه قرار خواهد گرفت. اینک باید اشاره شود که ریشه 

زبان-ر- عربی »س  پیشح« در  نشان میهای سامی  را  به دو صورت خود  دهد؛ گفته 
ها به »سین« ح«. تبدیل حرف »شین« در این زبان-ل-ح« و دوم »ش -ر-نخست، »س 

عبری و  آرامی  واژگان  معادل  نمونه  برای  است؛  جاافتاده  امری  عربی،  زبان  שׁدر  מֶׁ  שֶׁ
(shemesh  سریانی واژه  نیز  و  است. shemshu)   ܫܶܡܫܳܐ(  »شَمس«  عربی،  زبان  (در 

یکدیگر باید در نظر داشته باشیم که  همچنین درباب تبدیل حروف »لام« و »راء« به  
شوند که ابدال آنها به یکدیگر اساسا »لام«، »راء« و »نون« از حروف لیّن محسوب می

زبان )در  است  رایج  سامی   ,Wright, 1890, p.67; Moscati, Spitalerهای 
Ullendorff,  & et al, 1980, p.32 المخرج بودن حروف مذکور در  قریب(. این امر از
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 و حرف دندانی»لام«  در جایگاهی میان  »راء«  گیرد؛ مخرج  های سامی نشأت میزبان
دندان»نون« لثه  با  زبان  کناره  تماس  از  و  دارد  قرار  می،  تولید  پیشین  شود های 

(O'Leary, 1923, p.63می اساس  این  بر  عبری  (.  واژه  که  רְשְרָהׁبینیم    שַׁ
(hārəsharshهمزاد واژگان عربی »سِلسِلة« و سریانی )' ܐ

ܳ
 ( استshishaltu)  ܫܺܝܫܰܠܬ

(Smith, 1903, p.575 ؛Gesenius, 1979, p.851).   حرف تبدیل  این،  بر  افزون 
عبری واژه  در  را  לְמָנָה  »لامِد«  آن،  ʾalmānāh)  אַׁ عربی  همزاد  در  »راء«  حرف  به   )

 ,Smith؛Jastrow, 1903, p.1602توان مشاهده کرد )»أرمَلة« به معنای زن بیوه، می
1903, p.586   ؛Gesenius, 1979, p.53&838می نیز  عربی  زبان  خود  از  توان  (. 

مثالهایی برای ابدال حروف »لام« و »راء« به یکدیگر، ارایه کرد؛ برای نمونه لغویان عرب  
اند  نثل و مانند آن یاد کرده-شلح، نثر-لمق، شرح-سدل، رمق-از جفت واژگان سدر

، 5، ج 1414منظور،  ؛ ابن 431، ص13، ج 1414؛ زبیدی،  628ص،  2، ج 1988درید،  ابن)
 (. 5248، ص 10، ج1428؛ ناظرالجیش، 193ص

های سامی مذکور، باید همزمان  ح« در زبان- ر-رو، در مطالعه ریشه عربی »س از این
ح« را پیش چشم داشت، به ویژه ریشه دوم که به لحاظ  -ل- ح« و »ش -ر -دو ریشه»س 

دهد. این ریشه معنایی و شیوه کاربست، شباهت قابل توجهی را به ریشه عربی نشان می
 است: های سامی دال بر مفاهیم ذیلدر زبان

به چرا رفتن، فرستادن، بدون محدودیت و آزادانه روان شدن، از قید و بند رها بودن، 
کنندگان در  آزاد رفتن، زن را آزاد و رها ساختن، روانه کردن یا بیرون فرستادن عبادت

ربانی) عشای  مراسم   ؛zammit, 2002, p.218 ؛Jastrow, 1903, p.1580پایان 
Smith,1903, p.578 ؛Gesenius, 1979, 595؛ Jennings, 1926, p.223مشکور،  ؛

 (.371، ص1، ج 1357
کاربست یهودیبررسی  مقدس  متون  در  واژه  زبان- های  به  عبری، مسیحی  های 

آرامی و سریانی در تبیین وجوه معنایی واژه بسیار سودمند است. در متن عبری عهد  
تواند دال بر فرستادن عتیق، واژه گاهی در معنای فرستادن به کار رفته است که می

واژه به صورت   38:17در سفر پیدایش،    چیزی ملموس یا ارسال موجودی انتزاعی باشد.
 زیر آمده است: 
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ר ֹּאמֶׁ י כִי  וַׁ לַׁח  אָנֹּ צֹּאן  גְדִי־עִזִים  אֲשַׁ ام برایت خواهم ای از گله گفت: »بزغاله   מִן־הַׁ
 . فرستاد«

شود و در  عبارت فوق کلامی است که از زبان یهودا خطاب به عروسش تامار بیان می
واژه   לַׁחآن  عبری  در هم (ʾashallaḥ)  אֲשַׁ واژه  با  معنای  (  izziimꜤ)  עִזִיםنشینی  به 

  7:24حال، در پیدایش،  (. با این16:20،  1بزغاله، به کار رفته است )نیز نک: سموئیل
 نشینی با مفهومی انتزاعی مانند فرشته نیز به کار رفته است: واژه در هم
לְאָכוֹ  יִשְלַׁח  הוּא חְתָׁ  לְפָנֶׁיךָ  מַׁ او فرشتۀ خود را پیشاپیش تو »   מִשָם  לִבְנִי  אִשָה  וְלָקַׁ

 . «خواهد فرستاد تا از آنجا زنی برای پسرم بگیری
חׁشود، واژه  از زبان ابراهیم نبی خطاب به خادمش گفته میدر این عبارت که     יִשְלַׁ

(ḥshlaəy  واژه کنار  در  است.ḳaʾmal)  מֲלְאָךְ(  رفته  کار  به  فرشته  معنای  به  در   ( 
یا رسولان  ارسال فرشته  بر  واژه عموما دال  نیز  پشیطتا، ترجمه سریانی کتاب مقدس 

 عبارت زیر آمده است:  26:1انجیل لوقا،  است. برای نمونه در
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   «.جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت
واژه   عبارت،  این  ܚدر 
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ܶ
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ܰ
( به معنای جبرئیل  gabriyʾyel malaʾkaʾ) ܡܰܠܰ

 ای انتزاعی و ناملموس دلالت دارد.   نشین شده است و بر ارسال پدیدهفرشته، هم
گفته، وجوه معنایی آن را های واژه در متون پیش کاربستهمه، توجه به دیگر  با این

کند. برای نمونه در طومارهای غارهای قُمران، متن آرامی کتاب ایوب، بهتر آشکار می
 به صورت زیر آمده است:  39:5
کرده »  .מן  ערדא  וחנקי  ברחרין  פראה  שלח  מן رها  را  که خر وحشی  کیست 

 1« گشوده است؟ است؟ کیست که بندهای آن را 
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آزاد   ( به معنایbarḥerin)  ברחריןبا واژه   (shlḥ)  שלחدر این ترگوم، واژه آرامی  
در معنای ملموس خود    (shlḥ)  שלחنشین شده است. در عبارت مذکور، واژه  و رها هم

از قید و بند است. بخش دوم کلام نیز این   به کار رفته که همانا آزاد و رها کردن چهارپا 
تایید می را  کند »کیست که بندهای آن را گشوده است؟«. در متن عبری آیه مفهوم 

این واژه عینا بار دیگر   ( آمده است.shillaḥ)  שִלַׁחپیش گفته نیز واژه به همین صورت  
و نیز متن آرامی ترگوم انکلوس،  برای آزاد و رها کردن   8:8در متن عبری سفر پیدایش،  

 یک پرنده به کار رفته است. متن عبری به قرار زیر است: 
לַׁח יְשַׁ יוֹנָה  וַׁ ת־הַׁ לוּ  לִרְאוֹת  מֵאִתוֹׁ  אֶׁ יִם  הֲקַׁ מַׁ ל  הַׁ אֲדָמָה  פְנֵי  מֵעַׁ سپس کبوتری »  הָָֽ

   «.را از نزد خویش رها کرد تا ببیند آیا آب از روی زمین فروکش کرده است
این عبارت مربوط به داستان طوفان نوح است که پس از روزها محبوس بودن نوح  

های آن و سواران کشتی، با بازایستادن باران و فروکش کردن سطح آب، درها و پنجره
شود. در  شود و برای تخمین سطح آب، کبوتری آزاد و رها به بیرون فرستاده میباز می

לַׁחاین عبارت فعل   ( دال بر مفهوم رها کردن و بیرون فرستادن کبوتر  yəshallaḥ)  יְשַׁ
 است. 

، تقابل میان مفاهیم حبس  22:7افزون بر این، کاربست دیگر این واژه در سفر تثنیه،  
 دهد: و آزادی را به خوبی نشان می

לֵחַׁׁ לַׁח  שַׁ ת־הָאֵם  תְשַׁ בָנִים  אֶׁ ת־הַׁ ח־לָךְ  וְאֶׁ ן  תִקַׁ עַׁ ב  לְמַׁ כְתָׁ  לָךְ  יִיטַׁ אֲרַׁ بلکه  »  יָמִים  וְהַׁ
 . «ها را برای خود گرفته، مادر را رها کن، تا برای تو نیکو شود و عمر دراز کنیجوجه 

جوجه و  مادر  پرنده  با  مواجهه  نحوه  آیه  این  میدر  تبیین  جوجههایش  ها شود؛ 
לַׁחشود. اینجا فعل عبری رها میشوند و مادر  داشته مینگه در تقابل  (təshallaḥ) תְשַׁ

ח با فعل «  חׁ-ק-לگفته، برساخته از ریشه »به کار رفته است. فعل پیش  (tiqqaḥ)  תִקַׁ
(l-q-ḥ)   است و در زبان عبری بر مفاهیمی مانند گرفتن، اسیر کردن و تصاحب کردن

(. بنابراین ما اینجا از Gesenius, 1979, p.441; Wilson, 1870, p.437دلالت دارد)
ها به درک  تقابل میان مفهوم آزاد و رها کردن پرنده مادر با نگهداری و تصاحب جوجه

 رسیم.تری از معنای واژه میروشن
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مینمونه نشان  پیشین  و  های  رهایی  آزادی،  بر  دال  واژه  بنیادین  مفهوم  که  دهد 
ریشه »س  برای  مفهوم  این  است.  و حد  یا حبس  بند  و  قید  در  - ر-برداشتن  نیز  ح« 

( در  s-r-ḥ« )ח-רׁ-ס»  هایریشه های سامی ذکر شده است؛ به صورت مشخصزبان
در زبان سریانی بر مفاهیم محوری آزاد   (s-r-ḥ« )ܚ-ܪ-ܣ݂های عبری و آرامی و »زبان

دارند دلالت  شدن  گناهکار  و  فاجر  بودن،  بار  و  بند  بی   ,Jastrow, 1903)  شدن، 
p.1024  ؛Smith, 1903, p.390   ؛Gesenius, 1979, p.595  این مفاهیم به خوبی .)

که میتبیین می است  برجسته و شاخص  آنچنان  رفع محدودیت  اینجا  که  تواند  کنند 
 بند و باری را از پی داشته باشد.مفاهیمی مانند فجور و بی

( چندین بار در بافت طلاق sh-l-ḥ« ) ח-לׁ-שاینک باید بیفزاییم که ریشه عبری »
نیز به کار رفته است و بر آزادی و رها ساختن زن از خانه شوهر دلالت دارد. برای نمونه، 

 به قرار زیر است: 24:1آیه تثنیه، 
ח רְוַׁת  בָהּ  כִי־מָצָא  בְעֵינָיו  תִמְצָא־חֵן  אִם־לֹּא  וְהָיָה  וּבְעָלָהּ  אִשָה  אִיש  כִי־יִקַׁ   עֶׁ

ב  דָבָר ר  לָהּ  וְכָתַׁ ן  כְרִיתֻת  סֵפֶׁ چون کسی زنی اختیار کرده،  »  .מִבֵיתוֹ  וְשִלְחָהּ  בְיָדָהּ  וְנָתַׁ
با وی ازدواج کند، و سپس در نظرش پسند نیاید از آن رو که چیزی قبیح در او بیابد، و  

 . «ای نوشته به دستش دهد و او را از خانۀ خویش براندطلاقنامه 
(، مرکب از حرف عطف، فعل و wəshilləḥāh)  וְשִלְחָהּگفته، واژه  در عبارت پیش

نشین شده است و این به خوبی به معنای طلاق هم (kəritut)   כְרִיתֻתضمیر، با واژه  
به معنای  (mibbetōw)  מִבֵיתוֹکند. افزون بر این، همراهی واژه  سیاق کلام را تبیین می

اش دهد که این عبارت بر مفاهیمی مانند »از خانهنشان می  וְשִלְחָהּاز خانه خویش، با  
کند:  اش رها کند« دلالت دارد. آیه بعد نیز این مفهوم را تایید میروانه کند« یا »از خانه

»و آن زن از خانه وی روانه شده، برود و زن مردی دیگر شود.« مفاهیم »زن مرد دیگری  
کند که  شوند، روشن میدی نیز تکرار میت بعشدن« و »از خانه روانه کردن« که در آیا

با فرآیندی سریع و سهل مواجه هستیم. همین نکته در تلمود مورد اشاره قرار گرفته  
ای نوشته به دستش دهد«، پرداخت هزینه کتابت است؛ میشنا مطابق عبارت »طلاقنامه 

حال در روزگار تکوین گمارا این هزینه را زن  داند، با ایننامه را بر عهده مرد می طلاق
می توضیح پرداخت  زیر  به صورت  تعارض  این  تبیین  در  گمارا  رو،  این  از  است.  کرده 
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ها، این بار و کنیم آن است که خاخامدهد: »دلیل اینکه ما امروزه چنین عمل نمیمی
اند تا شوهر با امتناع از پرداخت هزینه کاتب، طلاق را به  مسوولیت را بر دوش زن نهاده

 .تاخیر نیندازد«
توانست با عقب انداختن طلاق، زن را در خانه  دهد که مرد مینمونه اخیر نشان می

رسد که اینجا به نظر می محدود و محبوس کند و مانع از ازدواج دوباره او شود. بنابراین
مفهومی انتزاعی بر مفهومی عینی و ملموس سوار شده است. به تعبیری دیگر، مفهوم  

ساختن، مادامی که برای آزادانه رفتن چهارپا یا پرنده و از قید و بند رها کردن  آزاد و رها  
رود بر مفهومی ملموس و عینی دلالت دارد اما آنجا که برای طلاق آسان آن به کار می

 رود دال بر مفهومی انتزاعی است)نک: ادامه مقاله(.به کار می و بدون تاخیر و تعویق زن
 

 بازخوانی آیات قرآن:  .5
توانیم به  گفته میاینک پس از آشنایی با مفهوم واژه در زبان عربی و زبانهای سامی پیش

ح« هفت بار و در  -ر-ی »س بازخوانی و مطالعه آیات قرآن بپردازیم. دانستیم که ریشه 
دو بافت معنایی متفاوت در قرآن به کار رفته است؛ در یک مورد، این ریشه با مفهوم 

ها به چَرا مرتبط است و در سایر موارد در بافت طلاق به کار رفته  ملموس فرستادن دام
آید که میان این دو دسته  است و بر مفهوم انتزاعی آزاد کردن زن دلالت دارد. به نظر می

ایم. در نظریه مفاهیم، پیوند محکمی برقرار است و اینجا با یک استعاره مفهومی مواجه 
شود که ماهیتِ سی شناختی مرتبط است گفته میناهای مفهومی« که با معناش »استعاره

مان مبتنی بر آن است، اساساً استعاری است نظام مفهومی عادی ما، که اندیشه و عمل
کند. استعاره در های مختلف درگیر می ها را میان حوزهای پیچیده از تطابقو مجموعه 

وزه مبدأ، ملموس  این نظریه، یک فرآیند فهم میان حوزه مبدأ و حوزه مقصد است. ح
حوزه است.  انتزاعی  مقصد،  حوزه  و  فهمیدنِ است  و  گفتن  سخن  شیوه  مبدأ،  های 

(. به بیانی دیگر،  9، ص1397آورد )لیکاف و جانسون،  های ناملموس را فراهم میحوزه
ها را برجسته استعاره نوعی نگاشت میان این دو حوزه است که در انجام آن، برخی سویه

های آشنا عبارتند از  پوشاند. بعضی مثالکند یا میدیگر را پنهان میسازد و برخی  می
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مانند   و  حرکت  مثابه  به  تغییر  حرارت،  مثابه  به  خشم  جنگ،  مثابه  به  مشاجره  فهمِ 
 (.Brown & Miller, 2013, p.95; Crystal, 2008, p.98آن)

بنابرآنچه گذشت، آیات قرآنی مورد بحث بر استعاره »آزادی به هنگام طلاق به مثابه  
رهایی به وقت چرا است« دلالت دارد. اینجا تاکید اساسی بر آزاد ساختن زن یا رها و  
روانه کردن وی از خانه شوهر به هنگام طلاق است. همچنین سویه مورد تاکید در این 

 رهایی از تنگنا یا حبس و محدودیت استاستعاره، سرعت و سهولت در 
حُوهُنَّ »اگر بپذیریم که سویه مورد تاکید در استعاره قرآنی   سرعت   «سَرَاحًا جَمِیلًا   سَرِّ

و سهولت در رهایی از تنگنا یا حبس و محدودیت است، حال باید پرسید در نگاشت میان  
نظر  به  است؟  داشته  وجود  نزول  عصر  در  زنان  برای  تنگنایی  نوع  چه  دو حوزه،  این 

تواند پاسخ این پرسش رسد که رجوع به فرهنگ و تاریخ جاهلی و نیز آیات قرآن میمی
رش جواد علی، در عصر جاهلیت، شرایط اجتماعی و اقتصادی به  را فراهم کند. بنابر گزا

داد و هر بار نزدیک به اتمام عده به او  ای بود که مرد همسر خود را بارها طلاق میگونه 
قوبتی بود که مرد برای انتقام از زن یا خویشان کرد. این کار گاهی به مثابه ع رجوع می

(. به بیانی دیگر، مرد با طولانی 25، ص 10، ج ق1422داد )علی،  و کسانش انجام می
کرد و او را اسیر و دربند خویش  کردن فرآیند طلاق از ازدواج دوباره زن جلوگیری می 

 نیز مورد اشاره قرار گرفته است: زیرساخت. این معنا در آیه می 
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا  » وْ سَرِّ

َ
مْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
ساءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ وَ إِذا طَلَّ

 .(231ة/بقرال)  «تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
ای است آنچه با تکیه بر آیه فوق، طلاق ضرار نام گرفته است اشاره به همان شیوه

 ، 1420رساند )نک: فخررازی، که مرد با حبس عده یا تطویل آن به زن خود زیان و آزار می
 (. 402، ص2، ج 1394عاشور، ؛ ابن  156، ص3ش، ج1364؛ قرطبی، 453، 6ج

از این رو زنانی که از اشراف عرب بودند به هنگام ازدواج برای شوهران خویش شرط 
گذاشتند که اختیار طلاق در دست ایشان باشد و این خود پایه و مایه مثلی در میان می

زنان   این  که  معنا  بدین   ،»... و  ماریه  و  خارجة  أم  نکاح  من  »أسرع  که  شد  عرب 
توانستند به سرعت و سهولت از همسران خویش طلاق گرفته و با مردان دیگر ازدواج می 

 (.26، ص 10، ج1422)علی،  کنند
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روشن   ما  برای  زیادی  تا حد  شد  ترسیم  که  عصر  میموقعیتی  در  مردان  که  کند 
توانستند فرآیند طلاق را آنقدر طولانی و با تاخیر کنند که عملا زن را برای  جاهلی می

مدت مدیدی بلاتکلیف نگه دارد و از ازدواج دوباره او ممانعت کند. در این موقعیت است 
تعبیر   با  قرآن  تانِ »که  مَرَّ لاقُ  بِإِحْسانٍ   الطَّ تَسْریحٌ  وْ 

َ
أ بِمَعْرُوفٍ  (، 229ة/بقرال)  «فَإِمْساكٌ 

کند و با تعبیر ﴿تَسرِیح﴾ آزادی سریع زنان را از این  طلاق رجعی را به دو بار محدود می
 طلبد.وضعیت می

اجتماعی، -خوان امروزی به سبب فاصله بسیار از این بستر فرهنگیهمه، قرآنبا این
عموما درک روشنی از مفهوم ﴿تسریح﴾ ندارد و چه بسا آن را با مفهوم جدایی کاملا یکسان 
بداند حال آنکه قرآن برای مفهوم جدایی از تعبیری دیگر مانند »مفارقه« استفاده کرده  

(. شاید بتوان مفهوم ﴿تَسرِیح﴾ را با تعابیری مانند »مهرم  2/طلاق ال  است )برای نمونه نک:
 حلال و جانم آزاد« در زبان فارسی، تا حدی نزدیکتر دانست.

مختلف   واژگان  با  جدایی  و  طلاق  مفهوم  بر  دال  تعابیر  کریم،  قرآن  در  اساسا 
قُوهُن« »فارِقُوهُن« حُوهُن« آمده است. چه بسا در نگاه نخست چنین به نظر    ، »طَلِّ و »سَرِّ

است و این واژگان،    آید که قرآن صرفا به جهت تفنن در عبارت، از تعابیر مختلف بهره برده
ویژههم بار معنایی  واژگان  این  از  این حال هر یک  با  و معنی مطلق هستند.  ای دارند 

گفته نیز  معناشناسی  در  هچنانکه  نداردماند،  جایی  زبان  در  مطلق  )صفوی،   معنایی 
قُوهُن« (. به بیانی دیگر، تعابیر »فارِقُوهُن«106- 108، صص  1387 حُوهُن«   ، »طَلِّ و »سَرِّ

اند اما هر یک دال بر گفتمانی کاملا  یی به کار رفته اگر چه هر سه در سیاق طلاق و جدا
توان هر سه را به سادگی به طلاق، جدایی یا مفاهیم مشابه دیگر معنا  ویژه هستند و نمی

 کرد. 
توان گفت که گفتمان حاکم در تعابیر قرآنی مرتبط  اینک با تکیه بر آنچه گذشت می

ح«، »ممانعت از آزار زنان و تجاوز به حقوق ایشان به هنگام - ر-»س با مشتقات ریشه  
طلاق« است. زاویه دید در این دسته از تعابیر قرآنی نیز سرعت و سهولت در آزاد ساختن 

- ر-زن از خانه شوهر به وقت طلاق است. به بیانی دیگر، کاربردهای قرآنی ریشه »س 
شوهر قطعا قصد   است که در آن مرد/  ایدهد که سخن از زمان یا مرحلهح« نشان می
ندارد طباطبایی،    رجوع  ج1390)نک:  ص2،  آیه233،  چهار  از  آیه  سه  در  که  (.  ای 
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تسریح« عملا به مثابه   مشتقات این ریشه در بافت طلاق به کار رفته است، واژه »سَراح/
تانِ  »رود و نه خود طلاق، مانند  یک مرحله و کنش پس از طلاق به کار می لاقُ مَرَّ الطَّ

وْ تَسْریحٌ 
َ
(. 49الاحزاب/و    231ة/بقرال()نیز نک:  229ة/ بقرال)«  بِإِحْسان  فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أ

دهد که اولا »سَراح« به معنای طلاق نیست، ثانیا دال بر زمانی است این آیات نشان می
نیست. افزون بر  ای بر عهده او  که زن عده خود را به سرانجام رسانده است و دیگر عده 

این کاربست واژه »سَراح« در تقابل با واژه امساک)به معنای رجوع شوهر به زن و نگه 
او در خانه از خانه  ( نشان میداشتن  دهد که کنشی است دال بر رهایی و آزادی زن 

شوهر. از سوی دیگر قرآن با گزینش واژه »سَراح«، که در کاربرد دیگر خود در ارتباط با 
«  وَ لَکُمْ فِیها جَمالٌ حِینَ تُریحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ »چهارپایان به کار رفته است:    دامها و

، کنش رها و آزاد ساختن زن را از خانه شوهر برای مخاطبان عصر نزول به ( 6/نحل ال)
کند و از این  مثابه رها کردن دامها و چهارپایان از آخور و آغل به وقت چَرا معرفی می

 سازد.  فیت این کنش را هم برای ایشان ملموس میرهگذر کی

 نتیجه گیری 
ح« در قرآن و ادبیات کهن عربی  -ر- در مقاله حاضر با مطالعه نحوه کاربست ریشه »س 

بررسی نحوه کاربست همزاد آن در متون مقدس یهودی  و  بازیابی  نیز  به -و  مسیحی 
 های زیر به دست آمد:های عبری، آرامی و سریانی، نتایج و یافتهزبان

بر آزاد و رها کردن سریع و     «سَرَاحًا جَمِیلًا »در استعاره نهفته در تعبیر قرآنی    -
شود. این سهولت و سرعت از رهگذر قیاسی که با یک آسان زن به وقت طلاق تاکید می

 نشیند.گیرد به خوبی در ذهن و ضمیر مخاطب قرآن میامر ملموس صورت می 
کند،  بلاغت قرآن کریم که همانا مطابقت آن را با مقتضای حال مخاطب اقتضا می  -

های اخلاقی، حقوقی و تربیتی قرآن را با زبان و فرهنگ مخاطبان نخستین  فهم آموزه
همه، این هرگز به معنای محصور کردن قرآن به زمان و زمین نزولش  زند. با اینگره می

تفسیری اسلاف مفسران است که برای فهم قرآن به   نیست بلکه اقتدا به همان سنت
 اند.  زبان و ادبیات عرب توجه داشته
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کند که قرآن با تعبیر مذکور زاویه دید متفاوتی را نسبت به موضوع طلاق ارایه می   -
مبتنی بر وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان در سده هفتم میلادی است. این نظرگاه 
با فهم مخاطب امروزی قرآن از طلاق که عموما در پیوند با مفهوم جدایی است، تفاوت  

عصر   جامعه  در  دارد.  موقعیت بسیار  و  اجتماعی  جایگاه ضعیف  سبب  به  زنان  نزول، 
شدند. در این فضا،  فرودست نسبت به مردان، در هنگام طلاق با آزار و اذیت مواجه می

شدند و  شد که در آن زنان عملا گرفتار حبس عده میطلاق به روندی طویل تبدیل می
و طلاق رجعی را به دو بار ازدواج مجدد برای ایشان ناممکن بود. بنابراین قرآن از یک س 

از خانه  محدود می  آزاد کردن زن  به تسریع و تسهیل در  از سوی دیگر دستور  و  کند 
 دال بر این مفهوم است. «سَرَاحًا جَمِیلًا »دهد. تعبیر قرآنی شوهر می

-ی عربی »س های سامی روشن شد که ریشه ها میان زبانواژه-در جابجایی ریشه  -
- ر-دهد؛ نخست، »س های سامی مذکور به دو صورت خود را نشان میح« در زبان-ر

ها به ترتیب به »سین« ح«. ابدال حروف »شین« و »لام« در این زبان- ل-ح« و دوم »ش 
 و »راء« در زبان عربی، امری جاافتاده است.  

یهودی  - مقدس  متون  در  ریشه  شیوه-این  به  مفهوم  مسیحی  دو  در  مشابه  ای 
تواند از یک سو شباهت زبان  گفته به کار رفته است. این خود می ملموس و انتزاعی پیش

متون مقدس را در سطح کلان نشان دهد و از سوی دیگر الگویی را برای تفسیر قرآن 
 کند.ا تنگتر میپیش روی نهد که تا حدی پنجره احتمالات ر
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